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 ١چكيده

 ات تعلق نهی درعبادات نقش به سزایی دراجتهاد واستنباط احکام شرعی ازمتون وازآن جاکه نتایج وثمر
بطوری که دربعضی موارد ،توسط علماء ودانشمندان فرق اسلامی دارد،منابعی همچون کتاب وسنت

ه و دربرخی موارد عبادت ک،عبادتی به ظاهرمنهی عنه ولی اتیان آن توسط مکلف صحیح تلقی شده است
های هستندکه درمتون دینی ح تلقی نشده است.رمز ورازاین تمایزات درگرو شناخت نهیصحی ،نهی دارد

کل قابل این مش (به معنای اقل ثواب)با بیان تمایزبین نهی مولوی تحریمی وارشادی و نهی تنزیهی ،وجود دارند
 ،باشد یمیبنابراین درصورتکه نهی مولوی وتحر های تحقیق به حساب میاید.حل استکه ازجمله نوآوری

درصورتکه اما،یا به شرط وصفت عبادت،یا به جزءعبادت،یا به ذات عبادت تعلق گرفته است،چنین نهیی
مقتضای آن فسادعبادت است.اما درصورتکه نهی به جزءعبادت تعلق ،نهی به ذات عبادت تعلق گرفته باشد

 ،تفا نکنداطل است.اما اگر اکاصل عبادت ب،درصورتکه مکلف به همان جزءمنهی عنه اکتفابکند،گرفته باشد
 ،عبادت صحیح خواهد بود،جایگزین کند،منهی عنه را تبدیل کند وجزءدیگری راکه نهی ندارد بلکه جزء

اینکه مشکل دیگری چون متضمن بودن عبادت برمبغوضیت و زیاده ونقاصان عمدی محقق شود  مگر
بدی فته باشد وشرط خود ازافعال قربی وتعوایجاد اختلال بکند.اما درصورتکه نهی به شرط عبادت تعلق گر

ه بلکه ذات افعال ومصادر ب،اینکه شرط به عنوان اسم مصدر درصحت عبادت اخذ نشده باشد دیگر ،باشد
چه اینکه فساد مشروط ،فسادعبادت است،حکم نهی درچنین شرطی،عنوان شرط درعبادت اخذشده باشد

ف برمبغوضیت.اما درصورت که نهی به یکی از اوصابه سبب فقدان شرط باشد ویا به سبب تضمن مشروط 
مقتضای نهی فسادعبادت است.اما اگر وصف ،عبادت تعلق گرفته باشد و وصفت باموصوف ملازم باشد

 مقتضای نهی فساد عبادت نیست. ،مفارق باشد
 . نیقیفر ،وصف، شرط، جزء، ذات، فساد ،صحت، اقتضاء ،عبادت، یمولو یمیتحر ینه: واژگان کلیدی
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 مقدمه

بادات ع بیشتر این آثار را در که فقهاء دارای آثارعملی است«بحث دلالت نهی برفساد منهی عنه
 اند.معاملات مورد بررسی قرارداده و

ضمن ،لذا سعی میشود،اما دراین مقاله بحث تنها ازنهی درعبادت بمعنی الاخص است
اره به ادله ومبانی آنان نیز اش،عنه های اصولیون درمورد دلالت نهی برفسادمنهیآشنایی با دیدگاه

 گردد.اما قبل از آن لازم است به چندمطلب ا شاره کرد:
: اصولیون اختلاف نظر دارندکه دلالت نهی برفسادمنهی عنه از راه دلالت عقلی مطلب اول

یعنی لفظ نهی برچنین معنای وضع ،داننداست یا لفظی؟ گروهی آن را ازنوع دلالت لفظی می
برهمین اساس بحث مزبور را درقسمت ،ت برفساد درخودصیغه ی نهی استشده ودلال

 اند.مباحث الفاظ اصول آورده
دانند؛یعنی عقل انسان ازنهی پی به فسادمنهی عنه گروهی دیگرچنین دلالتی را عقلی می

ین گروه ا (غیرمستقلات عقلیه)بدون اینکه صیغه ی نهی بر آن دلالت وظهور داشته باشد. ،بردمی
 )۴۱۱ص  ۲اصول الفقه ج ،(مظفررجیح داده اند مبحث مزبور را ذیل ادله عقلی بیاورند ت

یعنی وقتی نهی برحرمت ،رابطه ی میان حرمت وفساد است،آنچه دراین جا اهمیت دارد
ملازمه وجود ،این سؤال مطرح میشود که آیا میان حرمت وفساد وبطلان،منهی عنه دلالت دارد

 دارد یا خیر؟ 
دلالت مزبور با دلالت عقلی رابطه ی بیش تری دارد؛ زیرا دلالت برحرمت که  بنابراین

شود واین اتصال به وسیله ی عقل برقرار لفظی است واسطه میان لفظ نهی وفساد می
پس درحقیقت بحث درمورد دلالت حرمت برفساد است نه دلالت نهی برفساد؛لذا ،شودمی

رسی کرد به این صورت که میان حکم تکلیفی توان درمحدوده ی وسیع تری بربحث را می
ای وجود دارد یاخیر که یکی ازمصادیق آن حرمت ناشی حرمت وحکم وضعی بطلان ملازمه

 ازنهی وفساد منهی عنه است.
هم چون ،: نهی در زبان اصول یعنی منع از انجام کارکه خود دارای تقسیماتیمطلب دوم

نهی نفسی وغیری است...درمورد دلالت ،دینهی مولوی وارشا،نهی تحریمی ونهی تنزیهی
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(حکیم، محسن، حقائق همه ی آن ها برفساد یا دلالت برخی ازآن ها اختلاف نظروجود دارد. 
  )۴۲۲ص ۱الأصول ج 

ارشادی است ودرصورت که بیانگرقبح  ،درصورت که نهی ارشاد به ضرر ومانع باشد 
ده نهی تحریمی نامی،ازفعلی منع کند مولوی است.هرگاه مولا بطورجزم،ومفسده درمتعلق باشد

ه نهی کراهتی وتنزیهی است.چ،اما اگربطورجزم نباشد؛یعنی منع ازنقیض نکرده باشد،شودمی
 یا درقالب جمله خبریه بیان شده باشد.،آن که صیغه نهی درقالب درخواست ودستورباشد

ساد منظور ازمنهی عنه هرچیزی است که بتواند متصف به صحت یا ف: مطلب سوم
منتهی دراین مقاله  )۴۱۵ص  ۲اصول الفقیه ج ،(مظفراعم ازاین که عبادت باشدیا معامله ،بشود

 بحث ازصحت وفساد درمعامله مطرح نخواهدشد.
: در رابطه به دلالت نهی برفسادعبادت دانشمندان علم اصول نظرات مطلب چهارم

 متفاوتی را ارائه نموده اند: برخی 
 کند که برخی همانند شیبانی وابوحنیفه ازاهل تسنن بهبرفساد نمیگفته: نهی مطلقا دلالت 

  )۵۸۵ص ۱(مکارم شیرازی، ناصر، انوار الأصول ج این نظرمعتقدند 
ن واب،شهیداول (درمعاملات وهم درعبادات)برخی هم گفته: نهی مطلقا دلالت برفسادمیکند 

 )۵۸۵ص ۱ناصر، انوار الأصول ج (مکارم شیرازی، اند. حاجب وفاضل تونی این قول را برگزیده
ای نیزقائل به تفصیل میان عبادات ومعاملات شده اند وگفته اند: نهی درعبادات دلالت عده

خواه ،نهی درعبادات مقتضی فساد است،کندبرفساد میکند اما درمعاملات دلالت برفساد نمی
ن ومنشاء بطلان یانهی ازشرط آن ویانهی ازوصف آ،نهی ازاصل آن باشد ویانهی ازجزء آن

مستلزم فساد ،عبادت آن است که عبادت منهی عنه قبح ذاتی دارد وتعلق نهی و حرمت
تواند مصحلت داشته نمی،است؛زیرا متعلق نهی مبغوض مولی است وآنچه مبغوض باشد

تواند مایه تقرب واطاعت بلکه مفسده نیز دارد ودیگر آن که فعل منهی عنه نمی،باشد
 )۴۱۶ص  ۲(مظفر، محمد رضا، أصول الفقه ج د ازخداوندمتعال باش

مساله نهی درعبادت ،یکی ازمسائل که موجب اختلاف بین امامیه واهل تسنن شده است
بطوری که دربرخی موارد اهل تسنن نهی درعبادت را موجب فساد ندانسته اند ولی ،است



 ۱۴۰۳/ پاییز و زمستان  ۳۱/ شماره  چهاردهم ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه علمی

 

ثلا دربحث طلاق که م،نهی را مقتضی فسادعبادت دانسته اند،علماءامامیه درهمان مورد مشابه
با ،اهل تسنن طلاق درحال عادت ماهانه را باطل ندانسته اند،ازعبادات بمعنی الاعم هست

 چنین طلاقی باطل است.،ولی علماءامامیه فرموده اند،اینکه وجودنهی را قبول دارند
ه واهل تا ابعادقضیه ومبانی فقهاءامامی،پس ضرورت اقتضاء میکند دراین زمینه تحقیق بشود

درکدام ،نهی درعبادت از دیدگاه فریقین تسنن برفساد وعدم فساد عبادت مشخص گرشود که
 صورت مقتضی فساد و بطلان است؟

 نهي مقتضاي نهي از ذات عبادت نزد فريقين :بخش اول

 مقتضاي نهي ازذات عبادت نزد اماميه. ١

بیت نهی درعبادت بیان زیرا )۲۶۱ص۱(العده ج نهی درعبادت مقتضی فساد است. گرقبح ونا مطلو
ذمه ،خواهد.پس اگرمکلف عمل منهی عنه را ایجادکندیعنی شارع چنین عملی را نمی،آن است

 ومعنای فسادجزاین نیست.،درنتیجه اعاده وقضاء بر او واجب است،او بری نشده است
درانجام عبادات قصدقربت لازم است؛یعنی مکلف باهدف وقصدتقرب به زیرا

ودرمنهی عنه به خاطروجودمفسده ،فعل عبادی را انجام دهد،امر اوخداوندمتعال وامتثال 
قصدقربت ممکن نیست؛لذا باطل است؛زیرا با انجام فعل که نزد مولی مبغوض ،ومبغوضیت

 )۲۶۱ص ۱(العده جشود به او تقرب جست. نمی،است

 مقتضاي نهي ازذات عبادت نزد اهل تسنن .٢

 زا قتضی فساداست.نظراکثرشافعیه همین است.قول اول: نهی درعبادات ومعاملات مطلقا م
متکلمین  امام حرمین نقل شده استکه این نظرجمهورشافعیه ومالک واهل ظاهروطایفه از

 .)۳۴۴ص  ۱(المحصول ج  است.
 ،انددلیل اینها این استکه درطول تاریخ علماءاسلامی هرگاه برفسادچیزی فتوا داده

 یءش لق نهی عبادت بوده یا معامله.بنابراین نهی ازاند.چه اینکه متعمستمسک شان نهی بوده
 ).۷۰۵ص ۲(اصول الفیه الاسلامی جمقتضی فساد است ومساله اجماعی است. 
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 قول دوم گفتند: نهی درعبادات ومعاملات مقتضی فسادنیست.چنانچه فخررازی به اکثر
 ).۷۰۵ص ۲(اصول الفیه الاسلامی جعامه این نظریه رانسبت داده است.  فقهاء

 دلیل اینها به صورت قیاس استثنائی بیان شده است.یعنی اگرنهی درلسان شارع دلالت بر
. تناقض داشت،باتصریح کردن خود شارع درموارد ارتکاب منهی عنه برصحت،کردمی فساد

 .)۴۲۸ص ۱(فواتح الرحموت ج
گیریم بتا ازرفع تالی نتیجه ،ملاحظه:درقیاس استثنائی باید بین مقدم وتالی ملازمه باشد

 رفع مقدم را.حال باید دید دراین استدلال ملازمه بین مقدم وتالی وجود دارد یا ندارد؟
فقط درنهی تحریمی مولوی درعبادت بمعنی ،اولا: اگرملازمه بین نهی وعدم صحت باشد 

الاخص است.درهمه نواهی نیست وهم چنین درمعاملات ملازمه بین نهی وفساد وجود 
 ازاحکام وضعی است.  زیرا صحت وفساد،ندارد

مثلا شارع ازطلاق دادن درحال حیض نهی  ،زیرا ممکن است،ثانیا: اصلا ملازمه نیست
ه باشد.امرترتبی صادرکردکرده باشد ولی بفرماید اگرطلاق دادی صحیح است ومثمرثمرمی

ولواینکه امراول منجزنباشد.یا اینکه به ،شود به امرترتبیپس صحت عمل مستندمی باشد.
 لاک وطبیعت کلی عبادت که رجحان دارد فرد ومصداق امر کند ولوفعلا امرنداشته باشد.قصدم

 پس صحت با اینکه نهی دارد ازناحیه قصدملاک حاصل شده باشد.
مقتضی ،قول سوم: قائلین به این قول نظرشان این استکه اگرنهی مختص به عبادت باشد

تضی فسادعبادت است.اما اگرنهی به فساد است.مثل نهی ازنمازخواندن با ساترنجس که مق
 مقتضی فساد نیست.،مجاور ولوازم آن دوتعلق گرفته باشد

غزالی درالمستصفی: نهی درعبادت مقتضی فساد است.ولی درمعاملات چنین  قول چهارم:
 نیست.

زیرا عبادت کاری است که ،غزالی استدلال کرده اندکه بین نهی وعبادت تضاد هست 
م آن به مولی تقرب بجوید واظهار انقیاد واطاعت نماید.ازطرف نهی عبدمیخواهدتوسط انجا

 بیانگرعدم اراده مولی است.
 .بین امرونهی-امر-شودبافعل منهی عنه به مولی تقرب جست.لان النهی یضادهپس نمی
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شود قصدقربت کرد.بانذرکردن نیزمشکل مبغوضیت وبافعل منهی عنه نمی،تنافی وجود دارد
 )۴۴ص ۲ج ،المستصفی من علم الاصول،محمد،الی(غزحل نخواهدشد. 

 قول ششم: ابوحنیفه نهی درعبادت را مقتضی صحت آن میداند.
ازآن  منع کردن وجلوگیری ،استدلال ابوحنیفه: اگرنهی بیانگرصحیح بودن عبادت نباشد

بلکه ،پس متعلق نهی فاسد نیست،درحال که نهی ومنع کردن ممتنع نیست ،ممتنع خواهد بود
 )۴۴ص ۲ج ،المستصفی من علم الاصول،محمد،(غزالیاست. صحیح 

ملاحظه شدکه ابوحنیفه ادعای خود را به صورت قیاس استثنائی بیان کرده است.یعنی بین 
تعلق نهی به عبادت وصحیح بودن عبادت ملازمه قائل شده وسپس از رفع تالی رفع مقدم را 

ی ازآن امکان ندارد مول،حیح نباشدص،نتیجه گرفته است.یعنی اگرمتعلق نهی که عبادت است
تحصیل حال ،عدم است ونهی ازترک عدم،چون چیزی که فاسد وباطل است،نهی ومنع کند

ح صحی،پس عبادت که متعلق نهی واقع شده،پس چون نهی ممتنع نیست،وغیرممکن است 
 است.

 نتيجه مطالب ومشتركات بين فريقين

یرا ز امیه وعده زیادی ازعامه مقتضی فساد است،نهی مولوی تحریمی درعبادت ازدیدگاه علماء ام
نهی تحریمی ومولوی کاشف ازمبغوضیت وعدم خواست مولی است،فعل وکاری راکه مولی 

 تواندحیثیت قربی داشته باشد،درنتیجه انجام چنین فعلی عبادت نخواهدنمینخواسته باشد،
 از جب بعد وفاصله گرفتن اوبود،انجام چنین فعلی مکلف را به مولی نزدیک نخواهدکر،بلکه مو

رف ص مولی خواهدشد،زیرا افعال عبادی باید در راستای تحصیل رضای مولی باید محقق شود،
کلف م انجام عمل کافی نیست،صرف اینکه درزمان و درشرایط دیگری عبادت بوده کافی نیست.

 اشد.بایدشرایط وعوارض زمانی ومکانی واحوالی مربوط به خودش رانیز درنظرداشته ب
 درنحوه استدلال بامنتهی علماءامامیه فرموده اند: نهی درعبادت موجب فساد است. اکثر

 همدیگر تفاوت دارند.
غزالی بین عبادات ومعاملات تفصیل داده وفرموده:نهی درعبادات موجب فساد است ولی 



    در عبادت از دیدگاه فریقین ینه

 

 

ی یعن،نددرمعاملات موجب فساد نیست. به همان ملاک واستدلال که علماءامامیه بیان نموده ا
 تواند با انجام فعل مبغوض وقبیح به مولی تقرب جوید.مکلف نمی

 مختار درمساله

 مختار درمساله نهی درعبات بمعنی الاخص ونهی ازذات عبادت درصورتکه نهی تحریمی و
 فاسدبودن عبادت منهی عنه است.،مولوی باشد یا ارشاد به مانعیت باشد

تواند موجب جلب رضایت مولی باشد.انجام چنین زیرا فعل عبادی باوجود تعلق نهی نمی
رسد ولی روح ومحتوایش عبادی نیست بلکه شیطانی فعلی اگرچه درظاهرعبادی به نظرمی

 است.یک نوع سرگرم کردن است.یک نوع متابعت ازهوای نفس است.

 بخش دوم: مقتضاي نهي ازجزء عبادت نزدفريقين

 نهي ازجزءعبادت نزد اماميه. ١

بلکه درصورت که جزء منهی عنه تبدیل ،ماهوجزء مقتضی فسادعبادت نیستنهی ازجزء ب
یض نشود بلکه به همان اکتفا گردد  بیت)(کفایة الأصول (طبع آل الکل عبادت باطل میشود. ،وتعو

تعویض کند وجزءدیگری که نهی ندارد را بیاورد عبادت صحیح  اما اگرمکلف تبدیل و )۱۸۶ص 
ولی چنین بطلانی ازبحث ماخارج ،عمدی عبادت باطل شودمگر به خاطرزیاد کردن  ،است

 بلکه به سبب زیاده ونقیصه وقران است.،یعنی فسادعبادت به خاطرنهی ازجزء نیست است.

 عبادت نزد اهل تسنن جزء نهي از. ٢

مقتضای نهی قبح درمتعلق به معنای استحقاق مذمت وعقاب فاعل است.یعنی درصورت که 
مستحق مذمت وعقاب اخروی است. حالا ،زیرپاکند ورعایت نکند منع شارع رامکلف نهی و

 که نهی به عین عبادت تعلق گرفته باشد ویا به جزء وصف عبادت..درهمه موارد فرق نمیکند
 )۳۰۴ص ،باتعلیفه الیاس قبلانی،(مجامع الحقائق حکمش بطلان وفساد است 
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 نتيجه مطالب

 که مکلف عالما وعامدا جزءمنهی عنه را درنهی ازجزء عبادت نزد اصولیون امامیه درصورت 
کرده  گردد.اما اگراکتفانکندبلکه تدارکموجب فسادعبادت می،عبادت بیاورد وبه آن اکتفابکند

ای شود.اما عدهای فرموده:موجب فسادعبادت نمیعده،جزءدیگری را جایگزین نماید و
مثلا ،عبادت تعلق گرفته استشود؛زیرا امرمولی به شرط لا به موجب فسادعبادت می فرموده:

 صلی الصلاه بغیرسور العزائم.،فرموده باشد
شود.منتهی نهی ازجزءمثل نهی ازاصل عبادت موجب فساد می،اما نزد اصولیون عامه

به ،بطوری که عبادت درمکان غصبی را باطل دانسته،درمصداق جزئیت باهم اختلاف نظر دارند
کل ،وقتی جزءعبادت نهی داشته باشد،عبادت است این دلیل که اشغال کردن فضا ومکان جزء

 عبادت ومرکب باطل است وماموربه اتیان نشده است.
بلکه صرف ،داندولی برخی ازآن ها اشغال کردن فضا ومکان را جزءماهیت عبادت نمی

 شود.تقارن خارجی دانسته؛لذا گفته موجب بطلان عبادت نمی

  مختار درمساله

مستلزم ،زجزءعبادت این استکه نهی مولوی تحریمی ازجزءنظریه مختاردرمساله نهی ا
فساداصل عبادت است.زیرا احکام الهی نزدعلماء امامیه تابع مصالح ومفاسد درمتعلق احکام 
واوامر ونواهی است.بنابراین نهی ازجزءکاشف ازوجودمفسده ومبغوضیت درجزء و درانجام 

 جزءمنهی عنه درعبادت است.
ه را درعبادت بیاورد وعبادتی که مشتمل برمفسده ومبغوضیت پس اگرمکلف جزءمنهی عن

توان باچیزی که مبغوض ومنفور مولا نمی،لیاقت مقربیت به مولای حقیقی را ندارد ،باشد
 ،حرام وممنوع اعلام شده باشد،اتیان عملی که جزء آن ازطرف مولا،به اوتقرب جُست ،است

 دستور وفرمان مولا است.بلکه عصیان وتمرد وسرکشی از،اطاعت مولا نیست
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 بخش سوم: نهي ازشرط عبادت نزد فريقين:

 مقتضاي نهي ازجزءنزد اماميه: .١ 

 )۲۶۳ص ۱(العُدة فی أصول الفقه ج شود. موجب فسادعبادت می،نهی ازشرط مثل وضوء
دلیل کسانیکه نهی ازشرط رامقتضی فسادعبادت دانسته انداین استکه درصورت که شرط 

عبادت ومشروط ،وبافسادشرط،باوجودنهی فاسدمیشود،دی وقربی باشدخود ازافعال عبا
 گردد.زیرا اذا فات الشرط فات المشروط.نیزفاسدمی

 (مطارح الأنظار (طبع جدید)قول دوم: نهی ازشرط عبادت مقتضی فساد اصل عبادت نیست.  -
 .)۷۴۷-۷۴۶ص ۱ج 

نهی  تعلق،هارات ثلاثمثل ط،صورت که شرط عبادت خود از افعال تعبدی وقربی باشد در
اصل عبادت به دلیل فقدان شرط ،منتهی طبق مقتضای شرطیت،شودموجب فسادشرط می

 شود.فسادعبادت ومشروط به خاطرنهی ازشرط نیست.می فاسد

 مقتضاي نهي ازشرط عبادت نزد عامه:. ٢

-۲۱۲ص ۱ج ،(المستصفیقول اول این استکه نهی ازشرط مقتضی فسادعبادت ومشروط نیست. 

 واصل عبادت،نهی به وصف وشرط تعلق گرفته است،زیرا درطواف بدون وضوء وغسل .)۲۱۳
نه به خاطرنهی بلکه به خاطردلیل ،منهی عنه نیست.اما نمازبدون وضوء وغسل باطل است

ج ،المستصفی،(غزالیشرط بودن وضوءوغسل است.به عبارت دیگربه خاطرفقدان شرط است. 
 .)۲۱۳-۲۱۲ص ۱

 مختار درمساله

 مختار این استکه نهی ازشرط عبادت مطلقا مقتضی فسادعبادت است.نظر
 ودشموجب می،زیرا هرشرطی چه تعبدی یا توصلی اگردرعبادت وماموربه اخذ ولحاظ شود

 که ماموربه ازحالت اطلاق خارج شده وتحقق واتیان آن مقید به وجود شرط شده باشد.
ود ماموربه وعبادت متحصص موجب میش،به عبارت دیگر:حجیت واعتبارادله شرطیت



 ۱۴۰۳/ پاییز و زمستان  ۳۱/ شماره  چهاردهم ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه علمی

 

 ،پس درصورت که شرط منهی عنه حرام باشد،بشود به حصه خاص که شرطش موجود است
 عمل باطل است؛،مکلف اقدام به اتیان مشروط واصل عبادت نماید

ای ازماموربه امرندارد؛پس چگونه قصد امتثال امرمولا بکند؟ درحال زیرا اولاچنین حصه
علی وجود امرف ،ل برای تحقق وانجام تکلیف وسقوط اعاده وقضاءکه برخی ازبزرگان علم اصو

 دانند. می منجز ازناحیه مولا را لازم و

  مقتضاي نهي ازوصف عبادت نزدفريقين :بخش چهارم

 مقتضاي نهي ازوصف نزد اماميه:. ١

 نهی ازوصف ملازم وداخل درعبادت مقتضی فسادعبادت است.مثل نهی ازقرائت کردن جهر
شود؛زیرا درچنین مواردی نهی از وصف موجب فسادعبادت می،اخفات وبرعکسموضع  در

 ،یعنی جهر واخفات ازمقومات وفصول قرائت هستند،واخفات ازاوصاف داخلی هستند جهر
شود.یعنی قرائت یا درضمن جهراست یا بطوری که قرائت بدون جهرواخفات تصورنمی

 )۷۴۵ص ۱ج (مطارح الأنظار (طبع جدید)اخفات. 
مثل نهی ازبودن عبادت ونماز درمکان ،ا درصورتکه وصف مفارق وخارج ازعبادت باشدام

نهی ازچنین وصفی موجب فسادعبادت نخواهدشد؛زیرا متعلق نهی بامتعلق امراتحاد  ،غصبی
(مطارح الأنظار (طبع اند. بلکه ازباب اتفاق وسوء اختیارمکلف دریک موردجمع شده ،ندارد

 )۷۴۶ص ۱ج  جدید)
مظفر: اگرنهی به وصفی از اوصاف عبادت تعلق بگیرد که ملازمه با کل عبادت یا مرحوم 

زیرا طبق مبنای ایشان بحث سرایت نهی ،گردد. جزء عبادت داشته باشد، موجب فساد عباد می
رای ب،بلکه همین که عبادت مشتمل برشیءمنهی عنه باشد،وصف به موصوف لازم نیست از

 )۴۱۷-۴۱۶ص ۲ج صول الفقه (طبع انتشارات اسلامی)(أفساد ومبغوضیت عبادت کافی 

 مقتضاي نهي ازوصف عبادت نزداهل تسنن:. ٢

 اکثر »فواتح الرحموت فی شرح مسلم الثبوت«صاحب کتاب ،بنابه گفته:عبدالعلی الانصاری
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 زنما اهل تسنن قائل به این است که نهی ازوصف دلالت برفسادموصوف ندارد.مثل نهی از
 از اینکه نهی به وصف کون العباده فی مکان غصبی تعلق گرفته است و،صبیمکان غ خواند در

 ،ومعه فواتح الرحموت ،(المستصفی من علم الاصولاصل عبادت که اجزاء وارکان هستند نهی ندارند. 
 .)٧١٥ص ١ج 

 اصل عمل برمشروعیتش باقی،که نهی تنهادلالت برفساد وصف میکند معتقدند حنفی ها
دلیل کسانیکه گفته اند نهی ازوصف )۲۳۵ص ۱اصول الفقه اسلامی ج  ،وهبه ،لیزحی ،(دکتوراست. 

بلکه تنهادلالت برفساد وصف دارد،این استکه محل امر ونهی ،دلالت برفساد موصوف ندارد
لی و،متفاوت هستند.یعنی اصل عبادت ومرکب امر دارد ودارای مصلحت ملزمه است و متغایر

درواقع خارج ازماموربه ،برموصوف عارض شده است نهی به وصفی تعلق گرفته است که
 )۲۳۵ص۱ج ،اصول الفقه الاسلامی،وهبه،(زحیلیاست. 

 نتيجه مطالب

 : قائلین به قول اول یعنی اینکه نهی ازوصف که ملازم بادیدگاه اصولیون شیعه )الف
ولی نهی ازوصف مفارق موجب فسادعبادت ،شودموجب فسادعبادت می،عبادت است

بنای استدل اکثرشان بربطلان عبادت این بودکه وصف باموصوف ترکیب اتحادی م شود.نمی
 شود.کرده ولذا نهی از وصف به موصوف سرایت کرده وموجب بطلان می پیدا

زیرا عبادت که ،شودقول دوم این شدکه نهی ازوصف عبادت مطلقا موجب فسادعبادت می
علی تواندچنین فنمی،رب به مولی باشدتواند مقنمی،مشتمل برلوازم منهی عنه ومبغوض باشد

زیرا درهردوصورت ،اطاعت وفرمان برداری باشد.پس بین وصف لازم وغیرلازم فرقی نیست
ازحیث تحقق وایجاد با عبادت ملازم شده است.عبادت ،هنگام اتیان ماموربه،وصف منهی عنه

 تواند مقرب الی مولی باشد.نمی،که ملازم ومشتمل باشیءمبغوض باشد
غیراز ،چه وصف لازم وچه وصف مفارق،سوم این بودکه عنوان ومفهوم وصف مطلقا قول

نه به وجودخارجی ،گیردواحکام نیزبه عناوین ومفاهیم تعلق می ،مفهوم وعنوان عبادت است
 مقارن وملازم وجود و،کند.وصف که نهی داردومصادیق خارجی که مکلف ایجاد وامتثال می
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 پس ازبحث،یعنی مکلف چنین مقارنت را ایجادکرده است،مصداق خارجی عبادت شده است
 بلکه ازباب اجتماع امر ونهی است.،تعلق نهی درعبادت خارج است

شود ونهی ازوصف به بنابراین قول سوم که فرموده: تعدد عنوان موجب تعدد معنون می
 دوشناظربه قول اول است وآن را مخ ،زیرا معنونات متحد نیستند،کندموصوف سرایت نمی

زیرا اساس ومبنای قول اول برملازمه بین صفت وموصوف بود واصرار براتحاد بین  ،دانسته اند
صفت وموصوف داشتند؛تا اینکه بگویند:نهی ازصفت به موصوف سرایت کرده وموجب فساد 

 موصوف شده است.
 شود.میباقول سوم نفی ن،اما اینکه فساد به سبب اشتمال مبغوضیت یا انتفاء وصف باشد

ینمقول اول این بودکه نهی ازوصف موجب فساد اصل عبادت  :دیدگاه علماء اهل تسنن
ث حی زیرا نهی ازوصف ربطی به اصل وموصوف ندارد؛بنابراین نماز درمکان غصبی از شود؛

عاصی  اما ازحیث غصب وتصرف درمال غیر،باشدمی امتثال امرمولا اطاعت است ومجزی
 است ومجرم.

 بودکه نهی ازوصف دلالت برحرمت دارد وحرمت با وجوب تضاد دارند؛اما قول دوم این  
 کراهت، شود؛زیرا نهی درصورت عدم قرینه برلذا نهی ازوصف موجب فساد اصل عبادت می

شود.ویا اینکه نهی ازوصف عبادت با نهی دلالت برحرمت میکند وحرمت باوجوب جمع نمی
درنتیجه عبادت مغلوب ومرجوح واقع شده ،ستنداتیان اصل عبادت تضاد دارند وقابل جمع نی از
 فاسد است. و

قول سوم تفصیل بین وصف لازم ومفارق بود.یعنی درصورت که نهی به وصف لازم تعلق 
اد موجب فس،گردد ولی اگربه وصف مفارق تعلق گرفته باشدمی گرفته باشد موجب فساد اصل

 شود.موصوف نمی

 مساله مختار در

ه چه اینک،شودتکه نهی ازصفت عبادت مطلقا موجب فسادعبادت میمختار درمساله این اس
مثل صفت جهرواخفات درنماز ،صفت از اوصاف لازم وملازم با جزء عبادت وموصوف باشد
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 وقرائت جزء عبادت است.،عصر ومغرب وعشاء که ملازم با قرائت است و ظهر
دی درمکان غصبی مثل اکوان وبودن که ازاوصاف فعل عبا،یا اینکه وصف مفارق باشد

زیرا ،ولواینکه بودن واشغال کردن فضا ومکان غصبی از اوصاف مفارق فعل عبادی است است.
 شود فعل عبادی را از اکوان غصبی جدا کرد ودراکوان حلال محقق نمود.می

عبادت باطل است؛ زیرا افعال عبادی وقربی باید مراد  (وصف لازم وغیرلازم)هردوصورت  در
 امرودستور به انجام عمل بیانگرمطلوبیت آن است.نهی از،وشارع مقدس باشدمطلوب مولا  و

 انجام عمل بیانگرنامطلوب بودن آن نزد مولا است.
نبایدمکلف کاری کندکه عمل ،صورت که ارکان ومقومات عمل مطلوب ومحبوب باشد در

تاب الکمثلا قرائت فاتحه ،متصف به اوصاف مذموم ونامطلوب برای مولاوشارع مقدس گردد
یعنی باحالت همس قرائت ،را درنمازیومیه مثل ظهروعصرفرموده متصف به اخفات باشد

چنین عملی مذموم ونامطلوب ،ولی مکلف متصف به اجهار وبا جوهره صداقرائت کند ،شود
وعبدهم خیال نکند با انجام چنین عملی مولا را اطاعت ،چنین عملی مراد مولا نیست ،است

 یال باطنی خود اطاعت نموده است.بلکه از ام،کرده است
 

  



 ۱۴۰۳/ پاییز و زمستان  ۳۱/ شماره  چهاردهم ـتخصصی در مسیر استنباط سال دوفصلنامه علمی

 

 كتابنامه

 ........................................................................................................................................  

یم.  قرآن کر
  ق.۱۴۰۹قم،چاپ: اول، (طبع آل البیت) کفایة الأصولآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین،

 ش. ۱۳۸۳قم، چاپ: دوم،  - (طبع جدید) مطارح الأنظارانصاری، مرتضی بن محمدامین، 
 ق. ۱۴۰۸قم، چاپ: پنجم،  حقائق الأصولحکیم، محسن، 

تبه مک، افاق معرفه متجدده، دارالفکر، انتشارات، اصول الفقه اسلامی، وهبه، زحیلی، دکتور
  ١٤٣١سال چاپ:، سوریه، دمشق، الاسد

تحقیق محمدحسن ، قواطع الادله فی الاوصول، محمدبن عبدالله، الجباری، سمعانی
 ق۱۴۱۸ ،بیروت، میهداالکتب العل، منشورات محمدعلی بیضون ،اسماعیل الشافعی، محمدحسن

،بشرح مسلم الثبوت للامام القاضی محب الله فواتح الرحموت، سهالوی لانصاری، اللکنوی
 البهاری، 

 ق.  ۱۴۱۷قم، چاپ: اول،  - العُدة فی أصول الفقهطوسی، محمد بن حسن، 
 ، تابی ،لبنان، بیروت، الارقمدارالارقم ابی، المستصفی من علم الاصول، محمد، غزالی

 ق.  ۱۴۳۰قم، چاپ: پنجم،  - (طبع انتشارات اسلامی) أصول الفقهر، محمد رضا، مظف
 ق.  ۱۴۲۸قم، چاپ: دوم،  انوار الأصولمکارم شیرازی، ناصر، 
یراتنائینی، محمد حسین،   ش. ۱۳۵۲قم، چاپ: اول،  - أجود التقر

، ناشر ، ،باتعلیفه الیاس قبلانی،  مجامع الحقائق، مصطفی بن عثمان، الحنفی، نقشبندی
 م۲۰۰۹، سال، چاپ اول، بیروت، لبنان، دارالکتب العلمیه

 


